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، اختلافـات)ع(بيـت   و با توجه به گستردگي خاندان اهل        ) ع(پس از شهادت امام علي    

شك جايگاه بالاي معنوي و مادي را به  كه بي براي كسب مقام امامت     ) ع(فرزندان ائمه 
كه به مقام امامت نرسيده بودنـد، ايـن) ع(برخي فرزندان ائمه  . همراه داشت، بيشتر شد   

پذيرفتنـد و حتـي بـا بـرادر  دانستند و امامت برادر خويش را نمي        مقام را حق خود مي    
از جملـة. ندكرد خاستند و براي غصب مقام امامتش تلاش مي خويش به مخالفت برمي   

، امامت را حق خـود)ع(اين افراد عبداالله افطح بود كه پس از وفات پدرش امام صادق           
هدف نگارندگان اين پژوهش آن است كه بـا رويكـرد. دانست و ادعاي امامت كرد      مي

تحليلي به بررسي دلايل اقدام عبداالله براي تـصاحب جايگـاه بـرادر خـويش-توصيفي
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دهـد كـه عوامـل  دلايلي امامت وي مردود اعلام شد؟ نتايج به دست آمـده نـشان مـي              
خـصوص سـكوت امـام  فراواني از جمله اعتقاد راويان حديث، حمايت شـيعيان و بـه           

لـه نـاتوانيتر كرد و دلايل مختلفي از جم ، عبداالله را در ادعاي خويش مصمم      )ع(كاظم
علمي، نداشتن فرزند پسر و عدم معرفي جانشين، به مرور زمان باعث شـد شـيعيان از
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  مقدمه
م زمـان خـويش    معمولاً چنان مقام و منزلـت رفيعـي در ميـان مـرد            ) ع(هر يك از فرزندان ائمه    

) ع(حتي بعضي از فرزندان ائمه    . داشتند كه براي بسياري از مردم سخن و عمل آنها حجت بود           
با اينكه معايبي هم داشتند، اما چون از خاندان عصمت و طهارت بودنـد، شـيعيان نيـز جايگـاه                 

يرنـد و بـه     اي براي آنها قائل بودند و ممكن بود اگر ادعاي امامت كنند، ادعاي آنان را بپذ                 ويژه
بود كه پس از ) ع(ها عبداالله افطح فرزند امام صادق      يكي از اين شخصيت   . امامتشان معتقد شوند  

وفات پدر، بر مبناي همين جايگاه ويژه خويش، ادعاي امامـت كـرد و از قـضا مـورد پـذيرش                     
نگارندگان اين پژوهش بررسي دلايل عبداالله افطح براي رسـيدن بـه    هدف. شيعيان قرار گرفت

همچنين اين موضوع بررسي شده است كه بر مبناي چه دلايلـي امامـت وي               . قام امامت است  م
. مردود گرديد و همان شيعياني كه به امامتش گردن نهاده بودند، از اعتقاد به امامتش بازگـشتند                

بودن، داشتن مادري عـرب و قريـشي،   ) ع(رسد عواملي چون فرزند ارشد امام صادق  به نظر مي  
سكوت كرده بود و او تنها مدعي امامت بـود،          ) ع( جانشيني او و اينكه امام كاظم      وصيت پدر بر  

موجب شد عبداالله افطح تصميم خود را براي تصاحب مقام امامت بگيرد و بـا توجـه بـه ايـن                     
گفتني اسـت بـا تـلاش علمـاي     . موارد، شيعيان نيز امامت او را پذيرفتند و از او حمايت كردند    

هاي علمي او براي تصاحب مقـام          زمان، شيعيان متوجه خطاها و ناتواني      شيعه و البته با گذشت    
همچنين نداشتن فرزند پسر و عدم معرفي جانشين براي خـويش، شـيعيان را بـه                . امامت شدند 

اين پژوهش بدان   . فكر فرو برد و همين دلايل باعث شد از اعتقاد به امامت وي روي برگردانند              
شود   و فرزنداني از آنان مي    ) ع(آشنايي هرچه بيشتر با ائمه    سبب داراي اهميت است كه موجب       

نيز كساني بودند كه تلاش     ) ع( بودند و همچنين در ميان فرزندان ائمه        كه به مقام امامت نرسيده    
  .كردند مقام امامت را غصب كنند مي

اول اينكـه   . باشـد   موضوع حاضر از جمله موضوعاتي است كه از دو جنبه داراي كمبود مي            
كه بر ضد حاكمان زمان خـويش قيـام نكـرده بودنـد، در              ) ع(مورد آن دسته از فرزندان ائمه     در  

هاي تاريخي اطلاعات بسيار اندكي وجود دارد؛ به همين دليل در مورد عبداالله افطـح نيـز                   كتاب
در نتيجه، اين كمبود اطلاعات در منابع تاريخي باعث شـد           . آيد  اطلاعات چنداني به دست نمي    

هاي حديث به دست آيد كه البتـه جنبـه تـاريخي نيـز                لب در تحقيق حاضر، از كتاب     بيشتر مطا 
هـاي    دوم اينكه موضوع عبداالله افطح در مطالعات و پـژوهش         . دارند، ولي كتاب تاريخي نيستند    

هنـوز در جامعـة شـيعه دربـاره وي و بـسياري از              . جديد كمتر مورد بررسي قرار گرفته اسـت       
اي آنان در قبال مقام و منـصب امامـت، پـژوهش مـستقل و جـامعي                 و رفتاره ) ع(فرزندان ائمه 

انجام نشده؛ فقط در برخي مقالات به صـورت محـدود و پراكنـده بـه موضـوع عبـداالله افطـح                  
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 كه اصل مقاله در مورد فرقه افطحيه است، ولي 1»افطحيه«براي نمونه، مقاله    . پرداخته شده است  
در مقالـة   . محدود مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت          مسئلة امامت عبداالله افطح نيز به صورت        

 به بررسي فرقه فطحيه پرداخته شده، اما اشاراتي به عبداالله           2»و فرقه فطحيه  ) ع(تعامل امام رضا  «
 چنـد مـورد از   3»هـا  گيـري فرقـه   در شكل ) ع(نقش فرزندان ائمه  «در مقالة   . افطح نيز شده است   

.  و سپس به صورت غيردقيق رد شده اسـت         دلايل امامت عبداالله به صورت محدود مطرح شده       
 كه با توجه به عنوانش براي اثبات امامـت امـام            4»)ع(برخي از دلايل امامت امام هفتم     «در مقاله   

به نگارش درآمده، به ادعاي امامت عبداالله افطح نيز اشاره شده و با بيـان دو روايـت،                  ) ع(كاظم
هـاي آغـاز امامـت امـام          شناسي چـالش    بجستاري در آسي  «در مقالة   . امامت وي رد شده است    

طـور كـه از نـام         همان. هاي عبداالله افطح پرداخته شده است        به بيان برخي از ويژگي     5»)ع(كاظم
اين مقالات پيداست، تمركز آنها بيشتر بر فرقة فطحيه بوده و چندان به ادعـاي امامـت عبـداالله                   

گفتنـي  . ررسي قرار گرفته اسـت    افطح پرداخته نشده است و يا به صورت خيلي محدود مورد ب           
از . هاي عبداالله افطح اختصاص يافتـه اسـت         طور كامل به رفتارها و ديدگاه       است مقاله حاضر به   

                   يك سو، دلايل متعدد براي تصاحب مقام امامت توسط وي و از ديگر سو، دلايل متعـدد در رد
 رو آن است كـه   الة پيشنكتة قابل تذكر در مق. ادعاي امامت وي مورد بررسي قرار گرفته است   

مطرح كردن برخي مباحث كلامي فقط به اين دليل بوده كه در منابع حديثي و تاريخي به آنهـا                    
اشاره شده و در اين مقاله فقط از جنبه تاريخي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و بررسي آنهـا              

  .از جنبه كلامي خارج از رسالت اين مقاله است
  

  االله افطح براي تصاحب مقام امامتدلايل و عوامل محرك عبد
 فرزند ارشد در زمان وفات پدر. 1

مفيـد،  (ده فرزند داشـت كـه عبـداالله دومـين فرزنـد او پـس از اسـماعيل بـود                     ) ع(امام صادق 
                                                 

، 54، شـمارة    فـصلنامه علمـي پژوهـشي كـلام اسـلامي         ،  »افطحيـه « ،)1384(رحيم لطيفي و محمـد درويـشي         .1
  .98-93صص

پژوهـشنامه تـاريخ    ،  »و فرقـة فطحيـه    ) ع(ل امام رضا  تعام«،  )1396(االله صفري فروشاني و زهرا بختياري         نعمت .2
 .56-41، صص2، سال دوم، شمارة تشيع

، سـال   تخصصي روزگاران -فصلنامه علمي ،  »ها  گيري فرقه   در شكل ) ع(نقش فرزندان ائمه  «،  )1392(ميثم عاملي    .3
 .76-57، صص9يازدهم، شمارة 

 .42-34، صص76، شمارة نشريه مبلغان، »)ع( هفتمبرخي از دلايل امامت امام«، )1384(نيا  عبدالكريم پاك .4

هاي آغاز امامت امام      شناسي چالش   جستاري در آسيب  «،  )1391(رضا بهرامي     سيد محمدكاظم طباطبايي، و علي     .5
 .106-73، صص8 سال دوم، شمارة پژوهي، فصلنامه امامت، »)ع(كاظم
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ترين عاملي كه عبداالله افطح را براي رسيدن به مقـام   ؛ از همين روي بزرگ    )2/209]: الف[1413
) ع(تـرين فرزنـد امـام صـادق          پس از وفات اسماعيل، بزرگ     امامت تحريك كرد، اين بود كه او      

در عرب نيز رسم بر اين بود كه فرزنـد ارشـد وصـي              ). 1/285: 1407كليني،  (شد   محسوب مي 
البته روايتي نيز از    . شود  طور معمول كنيه از نام فرزند ارشد گرفته مي          گونه كه به    پدر شود؛ همان  

امـر امامـت بـه      «: م عرب تأكيد كرده است؛ وي فرمود      وجود دارد كه بر اين رس     ) ع(امام صادق 
عبـداالله   ،) ع(صادق  اماموفات   پس از از اين رو،    ). 306]: ب[1413مفيد،  (» رسد فرزند ارشد مي  

امامتش را به همين     شيعيان نيز  افطح چون فرزند ارشد وي بود، ادعاي امامت كرد و بسياري از           
را ) ع(بر امامت امام كاظم   ) ع(قيه، تأكيد امام صادق   دليل پذيرفتند؛ زيرا به علت شرايط سخت ت       

تـوان نتيجـه      پس مي ). 211،  2/210]: الف[1413؛ مفيد،   78،  77: 1404نوبختي،  (نشنيده بودند   
گرفت كه فرزند ارشد بودن، هم عامل بسيار مهمي براي ادعاي امامت از طـرف عبـداالله افطـح                   

  .شد  طرف بسياري از شيعيان محسوب ميبود و هم عامل مهمي براي پذيرش جانشيني وي از
  

  هاشم مادر عرب، از قبيلة قريش و طايفة بني. 2
رضي، (اند  اشاره كرده) ع(البلاغه به قريشي و هاشمي بودن ائمه       نهج 144در خطبه   ) ع(امام علي 

؛ )292،  291: ق1390طبرسـي،   (مادر عبداالله افطح بـود      ) ع(فاطمه نوه امام سجاد   ). 201: 1414
علاوه بـر ايـن،     . بودند) ع(بيت  ني هم پدر و هم مادر او عرب، قريشي و از خاندان اهل              اين يع 

همانند پيامبر ) ع(نيز بود و تا زماني كه زنده بود، امام صادق) ع(مادر وي همسر اول امام صادق 
، همسر ديگري اختيار نكردند و اين نشان از جايگاه ويژه فاطمه نـزد              )ع(و امام علي  ) ص(اكرم
كنيـزي بـه نـام      ) ع( كه مادر امام كـاظم      ؛ درحالي )3/310: 1409حيون،    ابن(دارد  ) ع( صادق امام

قريشي بودن مـادر عبـداالله باعـث فخرفروشـي وي         ). 292،  291: 1390طبرسي،  (بود  » حميده«
گونه كه پيشتر بـرادر تنـي عبـداالله، يعنـي اسـماعيل بـه ايـن                   همان, بود) ع(نسبت به امام كاظم   

 كـه متوجـه شـد مقـام جانـشيني پـدر نـصيب بـرادر                  اسماعيل زماني . رده بود موضوع اشاره ك  
» پسر كنيزى در خير و نيكى از مـا پيـشي گرفـت            «: شده است، گفت  ) ع(كوچكترش امام كاظم  

بر مسند امامـت،    ) ع(حال آنكه تا پيش از نشستن امام كاظم       ). 1/266 : ق1379شهرآشوب،    ابن(
، فرزندي كه مادرش كنيز بوده، به امامت برسد، اما از زمان        )ع(مرسوم نبود از ميان فرزندان ائمه     

توان نتيجه گرفت فرزنـد   از همين روي، مي. نشستن وي بر كرسي امامت، اين رسم معمول شد  
هاشـم بـوده باشـد،        ويژه آنكه از قبيله قريش و طايفه بنـي          ارشد بودن و داشتن مادري عرب، به      

را براي وي به همراه داشت و اين موارد در       ) ع(مام كاظم برتري ظاهري عبداالله افطح نسبت به ا      
  .ترغيب وي براي گرفتن مقام امامت تأثيرگذار بود
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  وصيت پدر به جانشيني وي. 3
از جمله عوامل ديگري كه باعث شد عبداالله افطح مقام امامت را حق خود بداند، ايـن بـود كـه       

نامـة امـام      تر شيعيان نيز از مفاد وصـيت      بيش. ذكر شده بود  ) ع(نامه امام صادق    نام وي در وصيت   
، منـصور  )ع(آگاه بودند و دليل آگاهي آنها اين بود كه در زمـان حيـات امـام صـادق        ) ع(صادق

به چه كسي وصيت كرده است؛ زيرا اين ) ع(خليفة عباسي دستور داده بود تا بفهمند امام صادق    
پس از  . ر كند يا به قتل برساند     وصي، همان امام بعدي بوده و منصور قصد داشت وي را دستگي           

اولين ! نامه متوجه شد امام پنج نفر را وصي خود قرار داده و در كمال تعجب                پيدا كردن وصيت  
در . نظـر كنـد     وصي، خودش است؛ به همين دليل مجبور شد از دستگيري وصي امـام صـرف                

نهـا نـام منـصور خليفـه     منابع مختلف نام افراد متعددي به عنوان وصي ذكر شده، اما در همـة آ        
: 1407؛ كلينـي،    196: 1384مـسعودي،   (آمـده اسـت     ) ع(عباسي، عبـداالله افطـح و امـام كـاظم         

توان داشت كه درست بـودن      مي) ع(نامه امام صادق    علاوه بر تحليلي كه دربارة وصيت     ). 1/310
نامه امـام   تبرد، به هر صورت نام عبداالله افطح در وصي     هاي ذكر شده در آن را زير سؤال مي          نام

ذكر شده و اين موضوع در ادعاي امامت توسط وي و اينكه خـود را جانـشين پـدر                   ) ع(صادق
  . بداند، مؤثر بوده است

  
  1، غسل و كفن و دفن وي)ع(انگشتر امام صادق. 4

امـام كـسي    « :كردند كـه وي فرمـود       نقل مي ) ع( منسوب به امام صادق    يحديثبرخي از شيعيان    
 »بـرد ب ارث را بـه     ما  انگـشتري و  ن و دفن كنـد      فكهد،  ند، مرا غسل د   است كه در جاي من نشي     

نشـست و   ) ع(بنا بر ظواهر امر، كسي كه جاي امـام صـادق           .)196،  1/195: 1364شهرستاني،  (
انگشتر امـام  ). 282: 1409؛ كشي،  78،  77: 1404نوبختي،  (ادعاي امامت كرد، عبداالله افطح بود       

همچنـين بـه اعتقـاد      ). 91: 1370طبرسي،  (االله افطح رسيد    نيز در تقسيم ارث به عبد     ) ع(صادق
 افطح  االلهعبدرا غسل داده و سپس كفن و دفن كرد،          ) ع( شخصي كه امام صادق    2مذهبان،  فطحي

مذهبان مطرح شـد      البته اين ادعايي بود كه توسط فطحي      . )196،  1/195: 1364شهرستاني،   (بود
                                                 

مطرح كردن اين موضـوع بـراي ايـن اسـت كـه      بحث كلامي اين موضوع، جزئي از رسالت اين مقاله نيست و         .1
در مقالة حاضر هدف اين است . كردند  اي براي اثبات امامتش استفاده مي       پيروان عبداالله افطح از آن به عنوان وسيله       

را در اختيار داشته و غسل و كفن و دفن وي را ) ع(كه از جنبة تاريخي مشخص شود چه كسي انگشتر امام صادق
 .انجام داده است

در ادامه در مورد اين فرقه بيشتر توضيح داده شده          .  منظور شيعياني است كه به امامت عبداالله افطح معتقد بودند          .2
 .است
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در نتيجه، با توجه بـه اينكـه        . ا اين موضوع نداشت   رسد خود عبداالله نيز مخالفتي ب       و به نظر مي   
هـاي امامـت تلقـي      و انجام دادن غسل و كفن و دفن وي از نشانه          ) ع(همراه داشتن انگشتر امام   

توان نتيجه گرفت هرچند انجام دادن غسل و كفن و دفن             ، مي )1/71 : 1395بابويه،    ابن(شود    مي
عايي بيش نبود، اما به هر حال اين عوامل توانست          همانند اصل امامت عبداالله، اد    ) ع(امام صادق 

  .بر عبداالله افطح براي تصاحب مقام امامت تأثيرگذار باشد
  

  حسادت عبداالله افطح . 5
تواند براي امام آثار مثبت معنـوي و مـادي            اي است و مي     طور قطع امامت جايگاه بسيار ويژه       به

فقـط يـك نفـر بـه ايـن          ) ع(يان فرزندان امـام   وقتي قرار بود از م    . بسياري به همراه داشته باشد    
فرزنـدان  . شـد   طور طبيعي حسادت ديگر فرزندان نيز برانگيخته مـي          جايگاه ويژه دست يابد، به    

ش،   ا  كه خود وي در روزهاي آخر زنـدگي         نيز از اين قاعده مستثني نبودند؛ چنان      ) ع(امام صادق 
) ع(بت به امامـت برادرشـان موسـي       با يكي از ياران نزديك خود دربارة حسادت فرزندانش نس         

نـسبت بـه مقـام پيـامبري او دانـستند      ) ع(سخن گفت و اين را همانند حسادت برادران يوسف 
خـصوص روي حـسادت عبـداالله حـساس           بـه ) ع(امام صادق ). 4/321: 1379شهرآشوب،    ابن(

اشت، خبـر    كه وي پنج سال د      و زماني ) ع(بودند؛ به همين دليل از همان ايام كودكيِ امام كاظم         
: 1407كلينـي،   (بيت خويش از جمله عبداالله افطح دادنـد           امامت او را به شيعيان نزديك و اهل         

تر باعـث ايجـاد حـسادت در          اين آگاهي از امامت برادر كوچك     ). 329: 1397؛ نعماني،   1/309
هـاي پـدر    البته گفتارها و رفتار   . تر برسد   عبداالله افطح گرديد كه مقام امامت بايد به برادر بزرگ         

را بـا  ) ع(بارها عبداالله و امام كاظم  ) ع(تأثير نبود؛ زيرا امام صادق      نيز در افزايش اين حسادت بي     
خواستند مانند برادرش     كردند و از وي مي      هم مقايسه كرده بودند و حتي عبداالله را سرزنش مي         

 و بـراي    جنبـة الهـي داشـته     ) ع(هرچند همة گفتارها و رفتارهاي امـام صـادق        . باشد) ع(موسي
اي بين دو برادر توسط پدر، حسادت يكـي           رضاي خداوند بود، اما طبيعي بود كه چنين مقايسه        

خـصوص آنكـه ايـن برتـري و تـرجيح دادن، نـسبت بـه بـرادر                    انگيزد؛ به   را عليه ديگري برمي   
و شد    عبداالله نيز از اين مقايسه و نابرابري با برادر ناراحت مي          . تر بوده است    تر بر بزرگ    كوچك

عبـداالله بـا    . »يكي نيست؟ ) ع(مگر پدر و اصل و ريشه من و برادرم موسي         «: گفت  به پدرش مي  
تـر مـرا برتـر از مـن           داد كه چرا جايگاه برادر كوچـك        اين سخنان اعتراض خويش را نشان مي      

موسي جان من است «: فرمود به عبداالله مي) ع(نيز دربارة جايگاه موسي) ع(دانيد؟ امام صادق   مي
شناسي، اين سخن خواسـته    طبق اصول روان  ). 2/218]: الف[1413مفيد،  (» سر من هستى  و تو پ  

ها نه فقط به صـورت        از سوي ديگر، اين مقايسه    . كرد  ور مي   يا ناخواسته آتش حسادت را شعله     
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 كه خود  شد؛ تا جايي نشان داده مي) ع(گفتاري، بلكه به صورت رفتاري نيز از طرف امام صادق      
: 1413بابويـه،     ابن(» داد  پدرم همواره مرا بر عبداالله ترجيح مي      «: باره فرمود   ر اين   د) ع(امام كاظم 

تر در گفتـار و رفتـار، حـسادت عبـداالله             تر بر فرزند بزرگ     ترجيح دادن فرزند كوچك   ). 3/483
ترش بيشتر كرد و باعث شد با وفات پدر، زمان مناسـب بـراي                افطح را نسبت به برادر كوچك     

تش به برادر فراهم شود تا با گرفتن مقام امامت، شايستگي و برتـري خـودش   نشان دادن حساد 
  .را براي مقام امامت نشان دهد

  

  و روايت حديث ) ع(ميراث علمي ائمه. 6
كردند، روايت حـديث از       در صحت امامت خويش به آن استناد مي       ) ع( از مواردي كه ائمه     يكي

نيز شـيعيان همـين را مـورد        ) ع( ادعاي ائمه  از طرف ديگر، در اثبات    . جانب پدران خويش بود   
از همين روي، عبداالله افطـح نيـز مـدعي ميـراث     ). 25: 1398بابويه،  ابن(دادند    آزمايش قرار مي  

نام وي در برخي از كتب حـديثي        . داد  بود و به سؤالات شرعي شيعيان پاسخ مي       ) ع(علمي ائمه 
هايي را از طرف   وي روايت يا روايتدهد كه به عنوان راوي حديث آورده شده و اين نشان مي

حتي در بعضي منابع، ذكـر شـده        ). 195،  194: 1384مسعودي،  (نقل كرده است    ) ع(امام صادق 
اين ). 1/376: 1380عياشي،  (نقل كرده است    ) ع(است كه وي احاديثي را از برادرش امام كاظم        

د و ايـن تـصور را بـراي         ثبت شـو  ) ع(موارد باعث شد تا نام وي در گروه راويان احاديث ائمه          
است و بر علم امامت آگاهي دارد؛ بـه         ) ع(دار دانش ائمه    خودش و شيعيان ايجاد كند كه ميراث      

  .دانست همين دليل خودش را لايق مقام امامت مي
  
  )ع(ادعاي امامت عبداالله افطح و سكوت امام كاظم. 7

هـر كـس بـه غيـر از          «:پيش از وفات، در مورد امامـت بعـد از خـويش فرمـود             ) ع(امام صادق 
با توجه بـه    همچنين  ). 2/290]: الف[1413مفيد،  (» ادعاي امامت كند، دروغگو است    ) ع(موسي

اين مسئله نيـازي   . هاي آينده آنان نسبت به يكديگر باخبر بود         رفتارهاي فرزندانشان، از اختلاف   
رزنـدانش، از  به داشتن علم غيب نداشت؛ زيرا همانند پدري است كه با توجـه بـه رفتارهـاي ف        

از همـين  . هاي آنان پس از وفات خويش، به خاطر تقسيم ارث و ميـراث، آگـاه اسـت                  اختلاف
توسط ديگر فرزندانش مطمئن    ) ع(براي اينكه از پذيرش امامت امام كاظم      ) ع(روي، امام صادق  

، عبداالله، اسحاق، محمد و عباس را به حـضور طلبيـد و             )ع(شود، فرزندان خود از جمله موسى     
 ).4/321: 1379شهرآشـوب،     ابـن (يك آنان شهادت گرفت       از يك ) ع(مورد امامت امام كاظم   در  

بـود كـه بـا      ) ع(بيت امام صـادق     عبداالله افطح به بيعت خود پايبند نماند و تنها فرزندي از اهل             



 ...كلانتري و /  وي امامت رد دلايل و افطح عبداالله امامت ادعاي تبيين و تحليل / 146

 

وفات پدر، ادعاي امامت كرد و چون رقيب ديگري نداشت، بسياري از راويان حـديث، يـاران                 
 و فقـط گـروه انـدكي بـه امامـت امـام              و شيعيان به امامت وي گرويدند     ) ع(دقنزديك امام صا  

در نتيجـه، همـين     ). 198: 1384؛ مـسعودي،    78،  77: 1404نـوبختي،    (معتقـد بودنـد   ) ع(كاظم
  .تر شود ها باعث شد عبداالله افطح در ادعاي خويش مصمم حمايت

. بـود ) ع(كوت امام كـاظم مشكل اساسي كه در مقابل ادعاي امامت عبداالله وجود داشت، س         
اين سكوت، هم عامل محركي در تقويت ادعاي عبداالله بود و هم در مجاب كـردن بـسياري از                   

، سـفارش امـام     )ع(دليل سـكوت امـام كـاظم      . شيعيان براي پيروي از وي، نقش اساسي داشت       
ولي او را    ادعاي امامت خواهد كرد،        پسرم، بعد از من، عبداالله    «: به وي بود كه فرمود    ) ع(صادق

نه تنها در   ) ع(امام كاظم ). 255: 1409؛ كشي،   198: 1384مسعودي،  (» به حال خود واگذار كن    
برابر ادعاي برادر سكوت كردند، بلكه به موجب شرايط سخت تقيه، حتي به صحابه نزديكشان               

ي آگـاه   كـه بـر امامـت و       عمر    بن  و مفضل فضيل   ،، ابوبصير    سالم  بن  ، هشام    حكم  بن   هشام  چون
: 1384؛ مـسعودي،    222،  2/221]: الـف [1413مفيد،  (بودند، اجازه انتشار امامت خود را ندادند        

شرايط تقيه به حدي شديد بود كه حتـي عمـربن يزيـد كـه از يـاران                  گفتني است   ). 198،  197
 1»منَّا أَهلَ البْيتيا ابنَ يزيِد أَنْت و اللَّه «: در حق وي فرمود) ع(بود و امام) ع(نزديك امام صادق

شـناخت و در      ، امـام بعـدي را نمـي       )ع(، او نيز پس از وفات امـام صـادق         )45: 1414طوسي،  (
در نتيجه، با سكوت    . انتخاب امام مردد بود و يكي از علل اين ترديدها، سكوت امام برحق بود             

  .  وي نداشتنداي جز قبول امامت و ادعاي امامت عبداالله افطح، مردم چاره) ع(امام كاظم
  
  اعتقاد راويان حديث به امامت عبداالله افطح. 8

، به دليل شديدتر شدن شرايط تقيه و مشخص نبودن جانشين وي،            )ع(پس از وفات امام صادق    
دانـستند    اي براي شيعيان پيش آمد كه همه را سـردرگم كـرده بـود و نمـي                  اوضاع بسيار پيچيده  

نيـز بلاتكليـف    ) ع(ين ياران نزديـك امـام صـادق       حتي راويان حديث و همچن    . امامشان كيست 
در نتيجه، همه در شرايطي قرار گرفته بودنـد         . بودند، چه رسد به عوام شيعه كه پيرو آنها بودند         

؛ به همين دليـل     )64: 1397نعماني،  (كه تشخيص راه درست از غلط برايشان بسيار سخت بود           
 افطح، به امامتش روي آوردند؛ از جملـه         بسياري از راويان حديث پس از ادعاي امامت عبداالله        

كـشي،  (بن يعقوب     فضال، يونس   فضال، پسران ابن    بن اسباط، ابن    بن بكيَر، علي    توان به عبداالله    مي
بـن    بـن صـدقه و محمـدبن سـالم           حكيم، مـصدق   بن    معاوية، محمدبن وليد خزاز،     )345: 1409

                                                 
 . هستىخاندان ماى پسر يزيد، به خدا قسم تو از  ا.1
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، 193: 1365نجاشي،  (حمن حضرمي   بن عبدالر  بن مهران   سماعة،  )563همو، همان،   (عبدالحميد  
و همچنـين پـسرش     ) 290: 1365نجاشـي،   (، عمار ساباطي و بـرادرانش قـيس و صـباح            )194

طوسـي،  (اسحاق اشاره كرد كه حتي اصلي از اصول چهارصدگانة شيعه از وي نقل شده اسـت      
تقـاد  مذهب هرچند به امامـت عبـداالله افطـح اع           دهد كه راويان فطحي     اين نشان مي  ). 39: 1420

: فرمـود  نيز در تأييد آنان  ) ع(امام حسن عسكري  . داشتند، اما مورد وثوق علماي شيعه نيز بودند       
در نتيجه، با گـرايش  ). 4/542: 1413بابويه،  ابن(» رواياتشان را بگيريد و آراي آنها را واگذاريد «

 امـامتش معتقـد     راويان حديث به امامت عبداالله، شيعيان نيز به پيروي از اين راويان حديث بـه              
  .شدند

مذهبان در ميان راويان حديث و اينكه مورد          هاي حضور گستردة فطحي     يكي ديگر از نشانه   
ايـن كنيـه    ). 138: 1410ثلج،    أبي  ابن(است  » عبداالله  ابي«وثوق علماي شيعه بودند، فراگيري كنيه       

اين در حاليست   . ستچنان فراگير شده بود كه در بسياري از احاديث از اين كنيه استفاده شده ا              
مـورد  » ابواسماعيل«بود و طبق عادت مرسوم بايد كنيه        ) ع(كه اسماعيل فرزند ارشد امام صادق     

، اما روايتي يافت نشد كه از ايـن كنيـه اسـتفاده             )26: 1387خشاب،    ابن(گرفت    استفاده قرار مي  
 عبداالله و اعتقـاد آنهـا   تواند دليلي باشد در اعتقاد راويان حديث به امامت       اين نيز مي  . شده باشد 

  . تر شود باعث شد تا عبداالله نيز در ادعاي امامتش مصمم
  

  حمايت شيعيان. 9
) ع(نوبختي و شهرستاني معتقدند با گرويدن راويان حديث و همچنين ياران نزديك امام صادق             

به امامت عبداالله افطـح، بيـشتر شـيعيان نيـز بـه تبعيـت از آنهـا بـه امامـت وي معتقـد شـدند                           
هـاي    خبر امامت وي چنـان در سـرزمين       ). 78،  77: 1404؛ نوبختي،   1/193: 1364شهرستاني،  (

اسلامي گسترش يافت كه شيعيان نقـاط دور مثـل خراسـان نيـز بـه امـامتش معتقـد گرديدنـد                      
حتي برخي  . رساند كه بسياري از شيعيان به امامتش گرويدند         اين مي ). 1/330: 1409راوندي،  (

چنان به امامتش ايمان داشتند كه وقتي از افراد موثق شنيدند امام           ) ع(م صادق از ياران نزديك اما   
براي صحت ) ع(و از امام كاظم) 1/354: 1407كليني، (است، باور نكردند ) ع(برحق، امام كاظم

در نتيجه، حضور گسترده شـيعيان      ). 224،  2/223]: الف[1413مفيد،  (ادعايش معجزه خواستند    
ح، باعث غرور در وي شد تا بر ادعاي امامت خـويش پافـشاري كنـد و بـه                   در كنار عبداالله افط   

  .واقع خود را امام بداند
مواردي كه در سطور پيشين بيان شد، دلايل و عواملي بودنـد كـه بـر عبـداالله افطـح تـأثير                      

بـا توجـه   . گذاشت تا وي براي رسيدن به مقام امامت تلاش كند و ادعاي امامتش را مطرح كند  
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گفته شده و طبق ظواهر امر، حق با عبداالله افطح بود و از همين رو، بسياري از شيعيان              به موارد   
در ابتداي امر به اشتباه افتادند و حق را به وي دادند و امامتش را پذيرفتند، اما به مرور زمان، به             
دلايلي كه در ادامه خواهد آمد، عدم شايستگي عبداالله افطح براي مقام امامت مـشخص شـد و                  
در نتيجه، شيعيان متوجه انتخاب اشتباه خود شدند و از اعتقاد به امامتش بازگشتند و به امامـت                  

  .روي آوردند) ع(امام كاظم
  

  هاي نادرستي امامت عبداالله افطح دلايل و نشانه
از ابتداي ادعـاي امامـت    ) ع(برخي از اين دلايل هرچند براي برخي از ياران نزديك امام صادق           

افطح و حتي پيش از ادعاي امامت وي مشخص بود، اما براي عمـوم شـيعيان بـا                 توسط عبداالله   
  .گذشت زمان نمايان شد

  داشتن عيوب ظاهري. 1
وجود دارد كه مقام امامـت را مخـصوص فرزنـد           ) ع(پيشتر مشخص شد حديثي از امام صادق      

 ـ    ، اما در تكميـل همـين حـديث          )306]: ب[1413مفيد،  (تر دانسته بود      بزرگ در «: ودفرمـوده ب
برخي شـيعيان   . »صورتي كه فرزند ارشد عيبي نداشته باشد كه در نظر مردم زشت و منفور آيد              

كه خواهان امامت عبداالله افطح بودند، قسمت اول حديث را مد نظر قرار دادند و قـسمت دوم                  
كـه    درحـالي ). 312]: ب[1413؛ مفيـد،    282: 1409؛ كشي،   1/351: 1407كليني،  (را رها كردند    

 بزرگ داشت؛ نخست اينكه سرش به حدي پهن و درشـت بـود كـه بـه                    دو عيب   داالله افطح عب
 و به همـين دليـل       1دوم اينكه انسان خردمندي نبود و عقايد نادرستي داشت        . افطح معروف شد  

). 211، 2/210]: الـف [1413؛ مفيـد،  1/285: 1407كليني،  (نزد پدرش نيز وجهة خوبي نداشت       
الله، جزء عيوبي نبود كه در ابتداي امر باعث رد امامتش شود؛ زيرا در آغـاز               البته افطح بودن عبدا   

شهرستاني، (ادعاي امامتش همه با وجود ديدن همين عيب ظاهري به امامتش معتقد شده بودند         
اش و    خـردي   ، اما با گذشت زمان و نمايان شـدن كـم          )78،    77: 1404؛ نوبختي،   1/193: 1364

  . تر شد افطح بودن او نيز نمايانهمچنين ديگر دلايل، عيب 
  
  مخالفت با پدر و انجام رفتارهاي خارج از شأن امامت. 2

وقتي شخصي قرار است مقام امامت جامعه را به عهده بگيرد، نبايـد اهـل گنـاه و خطـا باشـد؛               
در نتيجه، يكـي از شـرايط امامـت، گنـاه نكـردن             . چون مردم نيز از او سرمشق خواهند گرفت       

                                                 
 .خردي وي مورد بررسي قرار گرفته است  در ادامه، كم.1
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كه از رفتارهاي عبداالله افطح مشخص است داراي اشتباهات و خطاهـاي بزرگـي                درحالي. است
، 84: 1411طوسي،  (بود و كارها و اقدامات نادرستي از او سر زد كه منافي با مقام امامت است                 

البته جزئيات اين اقدامات در منابع ذكر نشده، امـا بـراي نمونـه، امـام                ). 254: 1409؛ كشي،   85
رخي از ياران خويش از عبداالله خواسته بود كاري را انجام دهد، اما عبداالله              در جمع ب  ) ع(صادق

نه تنها از پدر اطلاعت نكرد، بلكه با خشم و غضب به چهرة او نگاه كرد و درخواسـت پـدر و        
اين رفتار نادرست عبداالله و سرپيچي از دستورات سادة پدر باعث           . امام خويش را اجابت نكرد    

امـام  ). 70: 1404بابويـه،   ابـن (» او انسان خـوبي نيـست  «: مورد او فرمود  در  ) ع(شد امام صادق  
]: الـف [1413مفيـد،  (كـرد     را سرزنش مي  به علت همين رفتارهاي نادرست او       گاهي  ) ع(صادق

بـراي  . كرد  احترامي مي   مواردي نيز وجود دارد كه عبداالله افطح به ياران نزديك پدر بي           ). 2/218
بـن سـالم    ، وقتـي هـشام  )ع(ود دارد كه پس از فوت امام صـادق   نمونه، يك روايت طولاني وج    

فهميد عبداالله افطح ادعاي امامت كرده است، ناتواني علمي او در تصاحب مقـام امامـت را بـر                   
اين اتفاق موجب   . همگان آشكار كرد و در نتيجه، بسياري از شيعيان از اطراف او پراكنده شدند             

و چند نفر را در شهر مدينه اجير كرد تا هـشام را مـورد               خشم عبداالله نسبت به هشام گرديد و ا       
در نتيجه، شخصي كه اهل گناه و خطاسـت و          ). 1/352: 1407كليني،  (ضرب و شتم قرار دهند      

كند، نه تنها شايستگي مقام امامت را ندارد، بلكه انـسان   احترامي مي   به پدر و امام خويش نيز بي      
ان عبداالله اموري نبودند كه در ابتداي امر همة شـيعيان  البته اين خطاها و گناه   . خوبي هم نيست  

هـا، باعـث شـناخت        متوجه آنها شده باشند، بلكه گذشت زمان و دست به دست شدن روايـت             
  .بيشتر عموم شيعيان نسبت به وي و بازگشت از اعتقاد به امامتش گرديد

  

  داشتن تفكرات انحرافي. 3
. هاي اعتقادي او بـود      فطح براي مقام امامت، گرايش    يكي ديگر از دلايل عدم شايستگي عبداالله ا       

نيز متمايل بود كه هـر       2مرجئه به مذهب  و وآمد داشت   رفت 1با معتقدان به مذهب حشويه     وي
اين عقايد ). 211،  2/210]: الف[1413مفيد،  (در تضاد بود    ) ع(دوي اين مذاهب با تفكرات ائمه     

بـه  ) ع(براي نمونه، امـام صـادق     . تر گرديد   ان علني انحرافي در ابتدا آشكار نبود، اما به مرور زم        
). 74: 1404بابويـه،   ابـن (ابوبصير كه از شاگردانش بود، از اعتقاد عبداالله به مرجئه خبر داده بود     

                                                 
د هر يك از مردم در انتخاب امام و همة امور ديني به حكم عقل               اي انحرافي بودند كه اعتقاد داشتن        حشويه فرقه  .1

 ).7: 1404نوبختي، (خويش رفتار كنند 

؛ مفيـد،  6: 1404نـوبختي،  (كردنـد    و عثمان بدگويي مي   ) ع(اي انحرافي بودند كه در مورد امام علي          مرجئه فرقه  .2
 ).312]: ب[1413
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در حضور برخي ديگر از شاگردان خويش كه از تفكـرات انحرافـي عبـداالله در                ) ع(امام صادق 
اين موارد نـشان    ). 312]: ب[1413مفيد،  (دادند    تعجب بودند، از گرايش وي به مرجئه خبر مي        

از گرايش عبـداالله افطـح بـه مرجئـه بـاخبر بودنـد، امـا                ) ع(دهد برخي اصحاب امام صادق      مي
در نتيجـه، وقتـي از اعتقـادات        . خبـر بودنـد     بسياري ديگر از اصحاب امام از اين موضـوع بـي          

ا داشتن تفكرات انحرافي و در تضاد       نادرست وي آگاه شدند، از اعتقاد به امامتش برگشتند؛ زير         
دهنده اين است كه وي شايستگي مقام امامت شيعيان دوازده امامي را              ، نشان )ع(با تفكرات ائمه  

  .نداشت
  

  از عبداالله افطح) ع(دوري امام صادق. 4
از ) ع(امـام صـادق    ادامه داشتن تفكرات انحرافي عبداالله افطح باعث شده بود احترامش را نـزد            

كم انحراف وي به حـدي رسـيد كـه امـام              و كم ) 211،  2/210]: الف[1413مفيد،   (دست بدهد 
عبداالله بر هيچ چيـز از مـذهب شـيعه          «: از وي اعلام برائت كرد و در مورد او فرمود         ) ع(صادق

» جويـد   جـويم از او و خـداى عزوجـل از او برائـت مـي                نيست و به درستى كه من برائت مـي        
كـرد    مـي » نفـرين «علاوه بر برائت، حتـي گـاهي او را          ) ع(م صادق اما). 113: 1414بابويه،    ابن(
و برخورد تند و صـريح او       ) ع(هاي امام صادق    پرواضح است كه برائت   ). 70: 1404بابويه،    ابن(

  .دهندة عدم شايستگي او براي مقام امامت است نسبت به عبداالله افطح، نشان
  
  نداشتن نص صريح بر امامت. 5

طـور    ذكر شده بود، امـا امـام بـه        ) ع(نامة معروف امام صادق     افطح در وصيت  هرچند نام عبداالله    
مذهبان كه به  حتي فطحي. گونه نصي در مورد امامت عبداالله افطح نداشتند خاص و مستقيم هيچ  

بـا  ). 295: 1390طبرسي،  (اند    امامت عبداالله معتقد بودند، وصيتي صريح بر امامت او نقل نكرده          
دريافت كه ذكر نام او فقط براي تقيـه و مخفـي نگـه داشـتن                توان    مه مي نا  بررسي دقيق وصيت  

شـدگان، منـصور خليفـه عباسـي و محمـدبن             وصي واقعي امام ذكر شده است؛ زيرا از وصيت        
توانـستند    بودنـد و نمـي    ) ع(سليمان كه از طرف وي حاكم مدينه بود، هر دو از مخالفـان ائمـه              

توانـست امـام      سر امام نيز يك زن بود و قاعـدتاً نمـي          هم» حميده«. باشند) ع(وصي امام صادق  
مانـد    بـاقي مـي   ) ع(پـسران امـام صـادق     ) ع(بدين ترتيب، فقط نام عبداالله افطح و موسي       . باشد

تـر شايـستگي مقـام امامـت را           اگر برادر بزرگ  ). 1/310: 1407؛ كليني،   196: 1384مسعودي،  (
 تأثيري نيز نداشت؛ زيـرا طبـق رسـم عـرب،          تر نه تنها دليل، بلكه      داشت، ذكر نام برادر كوچك    

) ع(همچنين اگر خليفة عباسي قصد داشت بـا وصـي امـام صـادق             . فرزند ارشد وصي پدر بود    
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تـر   كرد و با بـرادر كوچـك   برخورد كند، طبق همين رسم عرب بايد با عبداالله افطح برخورد مي       
نام عبداالله به نام امـام    از اضافه كردن    ) ع(شود هدف امام صادق     پس مشخص مي  . كاري نداشت 

خواسـت از وصـي       ، هم به دليل عدم لياقت عبداالله افطح براي امامت بـود و هـم مـي                )ع(كاظم
  .واقعي خويش مراقبت كند و شيعيان را به امامتش راهنمايى كند

  

  ، غسل و كفن و دفن او)ع(انگشتر امام صادق. 6
توسط عبـداالله   ) ع( و دفن امام صادق    پيشتر بيان شد برخي از شيعيان معتقد بودند غسل و كفن          

شهرستاني، (افطح انجام شده و همچنين انگشتر او در تقسيم ارث به عبداالله افطح رسيده است                
فطحيـه  «، اما حقيقت آن است كه بعدها همـين گـروه از شـيعيان كـه بـه                   )196،  1/195: 1364

 ،انجـام داده  ) ع(م كـاظم  را اما و كفن و دفن      مراسم غسل    كردند اعتراف   معروف شدند، » صلَّخُ
نوبختي، ( است   افطح انجام شده   االله عبد با اجازه و دستور    اند كه اين مراسم     گفته توجيه   براي اما

كه پيش از وفات در بستر بيماري بودند، بـه امـام              زماني  ) ع(همچنين امام صادق  ). 112: 1404
 من پدر خود را غـسل دادم        پسرم، غير از تو كسي مرا غسل نخواهد داد؛ زيرا         «: فرمود) ع(كاظم

روايتي نيز وجود دارد كـه امـام        ). 198: 1364مسعودي،  (» ها يكديگر را غسل دهند     و بايد امام  
» پـس از درگذشـت پـدرم، طبـق دسـتور او، مـن خـودم وي را غـسل دادم                    «: فرمود) ع(كاظم

كه مراسم  شود    ها مشخص مي    با كنار هم قرار دادن اين روايت      ). 4/224: 1379شهرآشوب،    ابن(
انجام داده و پيروان عبداالله افطح نيز به اين         ) ع(را امام كاظم  ) ع(غسل و كفن و دفن امام صادق      

نيز هرچنـد در تقـسيم ميـراث بـه عبـداالله افطـح       ) ع(انگشتر امام صادق. موضوع معترف بودند 
 بـود و  اگر عبـداالله افطـح امـام   ). 91: 1370طبرسي، (فروخت  ) ع(رسيد، اما آن را به امام كاظم      

شـد، قاعـدتاّ نبايـد آن را          هـاي امامـت محـسوب مـي         نيز يكي از نـشانه    ) ع(انگشتر امام صادق  
بدين ترتيب، عبداالله افطح هم انگشتر امامت را از دست داده و هم غسل و كفن و                 . فروخت  مي

  .دفن را انجام نداده است
  

  ناتواني علمي و عدم روايت حديث. 7
هاي شناخت و شناساندن جانشين او بـه عمـوم مـردم، سـؤالات               پس از وفات امام، يكي از راه      

يك از آنهـا از       پرسيدند تا مشخص شود كدام      مختلفي بود كه علماي شيعه از مدعيان امامت مي        
ها از عبداالله افطح نيز گرفتـه شـد؛           اين آزمون . علم امامت بهره برده و شايسته مقام امامت است        

الطاق در مدينـه بـه دنبـال امـام            بن سالم و مؤمن      هشام به اين صورت كه علماي شيعه از جمله       
از . اند  و او را امام بعد از پدرش دانسته  كه ديدند مردم گرد عبداالله افطح را گرفتند   1بعدي بودند 

                                                 
وجوي امام بعدي اين بـود        است و هدفشان از جست    ) ع(امام كاظم دانستند امام بعدي       البته هر دو نفر ايشان مي      .1

 ).198، 197: 1384؛ مسعودي، 73، 72: 1404ابن بابويه،  (.كه امام برحق را به مردم بشناسانند
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عبـداالله افطـح در     . اين رو، براي اطمينان از اين موضوع، در مورد زكـات از وي سـؤال كردنـد                
الطاق بسيار  بن سالم و مؤمن  هاي نادرست داد كه هشام      ي جواب هاي آنان، به حد     پاسخ به سؤال  

كننـد، چنـين مطالـب        پيـروي نمـي   ) ع(سنت هم كه از ائمـه       حتي اهل   «: تعجب كردند و گفتند   
سپس در مورد طلاق دادن زن سؤال كردنـد         ). 195،  194: 1384مسعودي،  (» گويند  عجيبي نمي 

اي و شاهدي هم وجود  شده  آسمان طلاق داده كه اگر مردي به زنش بگويد تو به عدد ستارگان
طلاقش صـحيح اسـت و از ميـان         «: نداشته باشد، آيا طلاقش صحيح است؟ عبداالله افطح گفت        

: 1419حمزه طوسـي،      ابن(» ستارگان همان رأس الجوزاء براي سه مرتبه طلاق دادن كافي است          
 تعجب مردم عادي را نيـز در  اين پاسخ غيرمعقول وي، نه تنها تعجب علماي زمان، بلكه ). 442

همچنين نمايندة مردم خراسـان كـه خمـس و          . خردي وي اذعان كردند     پي داشت و همه به بي     
به مدينـه آورده بـود، وقتـي نـزد عبـداالله افطـح              ) ع(زكات شيعيان را براي جانشين امام صادق      

 مقام امامـت    خردي وي و عدم شايستگي او براي        راهنمايي شد و از او سؤالاتي كرد، متوجه بي        
شناسي نيز به آزمـودن عبـداالله         هاي فرقه   در كتاب ). 291،  4/290: 1379شهرآشوب،    ابن(گرديد  

نـصيب اسـت      افطح به صورت كلي اشاره شده و اينكـه مـردم فهميدنـد از دانـش امامـت بـي                   
  ).78، 77: 1404نوبختي، (

بـداالله افطـح داشـته    توانست تأثير بسزايي در پذيرش امامـت ع      ها مي   موفقيت در اين آزمون   
توان نتيجه گرفت كـه       باشد، اما با نمايان شدن ضعف علمي او در پاسخ به سؤالات شيعيان، مي             

عبداالله افطح در كنار پدرش شاگردي نكرده و يا اگر شـاگردي كـرده، فهـم لازم بـراي درك و                     
 افطح بـه عنـوان      هرچند پيشتر بيان شد كه نام عبداالله      . انتقال روايات به ديگران را نداشته است      

در برخي منابع ذكر شـده اسـت، امـا بـسياري از علمـاي شـيعه                 ) ع(راوي احاديث امام صادق   
شـاگردي كـرده بـود و       ) ع(و امـام صـادق    ) ع(معتقدند اگر عبداالله افطح در محـضر امـام بـاقر          

  پيـروانش در   دانست، در پاسـخ دادن بـه سـؤالات          هاي آنان دربارة مسائل مختلف را مي        روايت
روايتـي  به همين دليل هـيچ   ؛نصيب بود از دانش امامت بيبه اعتقاد آنها، عبداالله افطح     . اندم مين

اين ). 312]: ب[1413؛ مفيد،   78،  77: 1404نوبختي،  ( اند   نكرده بيان حلال و حرام از او       ةدربار
بـه  هـا   هايي را از طرف پدرانش نقل كرده، امـا ايـن روايـت    دهد كه عبداالله روايت   امر نشان مي  

هاي به عمل آمده،  طي بررسي. دانشي او، در ميان شيعيان رواج پيدا نكرد  مرور زمان به علت بي    
جز يك حديث، حديث ديگري يافت نشد كه نام عبداالله افطح در آن به عنـوان راوي احاديـث       

از همين روي، با توجـه بـه        ). 28: 1406بابويه،    ؛ ابن 1/47: 1371برقي،  (پدرش ذكر شده باشد     
هـاي لازم     توان نتيجه گرفت كـه وي شايـستگي         واني علمي عبداالله و حذف روايات وي، مي       نات

رد او دور                       براي كسب مقام امامت را نداشت و از همين مرحله بود كـه شـيعيان آرام آرام از گـ
  . شدند و از اعتقاد به امامتش روي برگرداندند
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  نداشتن فرزند پسر و عدم معرفي جانشين. 8
كرد، داشتن فرزند پسر بود كـه بتوانـد پـس از              دي كه امامت شخص را اثبات مي      از جمله موار  

براي نمونه، از جمله مواردي كه موجب ترديد برخي شيعيان          . پدر مقام امامت را به دست گيرد      
ها فرزندي نداشـت و در نهايـت در           شد، اين بود كه وي تا مدت      ) ع(نسبت به امامت امام رضا    

]: الـف [1413مفيـد،  (به دنيا آمـد و ترديـدها برطـرف شـد     ) ع(جواد سالگي، فرزندش امام  47
؛ نـوبختي،   196،  1/195: 1364شهرسـتاني،    (عبداالله افطح نيز فرزند ذكـوري نداشـت       ). 2/273

حـزم اندلـسي،      ابـن (وي تنها يك دختر به نام فاطمه داشت كه دو بار ازدواج كرد              . )77: 1404
بدين ترتيب، عبداالله افطح نـه تنهـا فرزنـد ذكـوري            . ، اما صاحب فرزندي نشد    )60،  59: 1403

كه در ميـان فرزنـدان        ؛ درحالي )646: 1420شامي،  (نداشت، بلكه نسلي از خود باقي نگذاشت        
بابويـه،    ابـن (رسيدند، امامي بدون فرزند ذكور وجود نداشـت           كه به مقام امامت     ) ع(امام حسين 

داشت تا به امامتش وصيت كند، بلكه بر امامت عبداالله افطح نه تنها فرزند ذكوري ن). 49: 1404
بسياري از شيعيان با گذشت چند ماه از فوت عبـداالله افطـح،             . شخص ديگري نيز تصريح نكرد    

مطمئن شدند او فرزند پسري از خود به يادگار نگذاشته تا وارث امامتش شود؛ به همـين دليـل       
توانـست    در نتيجه، عبداالله افطـح نمـي       .)1/104: 1395بابويه،    ابن(از اعتقاد به امامتش برگشتند      

امام باشد؛ زيرا هم فرزند ذكوري نداشت و هم جانشيني معرفي نكرد تا مقـام امامـت را بـه او                     
  .بسپارد

  
  1فوت زودهنگام. 9

امامي كه نقش رهبري جامعه را دارد، بايد براي مدتي ميان ياران خويش زندگي كند تـا بتوانـد               
ثمر برساند، اما عبداالله افطح حدود هفتاد روز پـس از وفـات پـدرش    وظيفة راهبري خود را به    

در ). 78: 1404نـوبختي،   (درگذشت و نتوانست اين مهم را به سرانجام برسـاند           ) ع(امام صادق 
البته در برخـي    . بيان شده است  ) ع(بيشتر منابع فوت عبداالله هفتاد روز پس از وفات امام صادق          

نظرها، در همة منـابع، فاصـلة زمـاني     ه كه با وجود اين اختلاف      منابع اعداد ديگري نيز ذكر شد     
در نتيجه، ادعاي امامـت  . تا فوت عبداالله افطح كمتر از يك سال بوده است       ) ع(فوت امام صادق  

او چندان دوام نياورد و دورة حضور وي در ميان مردم به عنوان مدعي امامت، چندان طـولاني                  
؛ زيرا او از دنيـا      )59: 1403حزم اندلسي،     ابن(شيعيان شود   نشد تا موجب اختلافات عميق ميان       

                                                 
اين مقاله فقـط مـشخص    . طور كه پيشتر بيان شد، دلايل كلامي اين موضوع جزو رسالت اين مقاله نيست                همان .1

 . افطح خيلي زود وفات يافت و فرصت زيادي براي هدايت مردم در اختيار نداشته استكند كه عبداالله مي



 ...كلانتري و /  وي امامت رد دلايل و افطح عبداالله امامت ادعاي تبيين و تحليل / 154

 

: 1384مـسعودي،   (ترين تأثيري در هدايت جامعه شيعه داشـته باشـد             رفت بدون اينكه كوچك   
اين فوت زودهنگام هرچند دليل قطعي براي اثبات عدم امامت وي نيست، اما مـشخص               ). 198
 فرصت كم نتوانـست امامـت خـويش را بـه            كند كه حتي اگر او امام برحق هم بود، در اين            مي

جـز ادعـا و تـصاحب مقـام امامـت در دوران غبـارآلود بعـد از وفـات امـام             اثبات برساند و به   
و پناه آوردن شيعيان مضطرب بـه امامـت وي، تأثيرگـذاري ديگـري از وي در ايـن                   ) ع(صادق

در نهايت، با توجه    . تواند دليل ديگري بر عدم امامت وي باشد         مدت كوتاه ديده نشد و اين مي      
شود عبداالله افطح شايستة مقام امامـت نبـود؛ بـه همـين      به همة دلايلي كه بيان شد مشخص مي  

  .دليل شيعيان به مرور زمان از اعتقاد به امامتش بازگشتند
  

  گيري نتيجه
نامشخص بودن جانشين وي، اوضاع سخت تقيه و به علت شرايط ) ع(پس از وفات امام صادق

در اين شرايط، تشخيص حـق  . اي براي شيعيان در زمينة امامت پيش آمد     و پيچيده بسيار خاص   
از باطل حتي براي راويان حديث و ياران نزديك او نيز بـسيار مـشكل بـود و همـين موضـوع                      

با توجه به اين شرايط خاص، بيشتر شيعيان و بسياري از           . سردرگمي شيعيان را به همراه داشت     
به امامت تنها مدعي امامـت، يعنـي عبـداالله          ) ع( نزديك امام صادق   راويان حديث و حتي ياران    
تـر بـود و خـود را بـراي مقـام              بزرگ) ع(چندين سال از امام كاظم    افطح روي آوردند؛ زيرا او      

عبـداالله علاقـة   .  و در ظاهر نيز برخـي از شـرايط جانـشيني را داشـت        دانست  تر مي   امامت لايق 
هـاي    ام امامت داشت؛ از همين روي، دلايـل و بهانـه          فراواني به تصاحب و در اصل، غصب مق       

البته رفتارهاي ديگران نيز تـأثير بـسزايي در         . مختلفي را دستاويز ادعاي امامت خويش قرار داد       
براي مثال، مقايسه ميان دو برادر توسط پدر باعث         . تحريك وي براي رسيدن به اين مهم داشت       

همچنين سكوت امام . تر برانگيخته شود ر كوچكتر نسبت به براد شده بود حسادت برادر بزرگ
در شرايط سخت جامعة آن روزگار كه شيعيان به دنبال امام و پيشوايي بودند، انتخاب              ) ع(كاظم

چون شيعيان  از همين روي،    . تر كرد   تر و براي ادعاي امامت عبداالله آسان        را براي شيعيان سخت   
از ديگـر   .  انتخاب و پـذيرش امامـت او نداشـتند         اي جز   چارهشناختند،    جز عبداالله نمي    امامي به 

هاي شيعيان از امامت عبداالله باعث شـد وي           سوي، اعتقاد راويان حديث و به طبع آنها حمايت        
البتـه دوران   . تر شود و به اين باور برسد كه به واقع امام برحـق اسـت                در ادعاي خويش مصمم   

هـاي علمـي وي       م بـا ديـدن نـاتواني      امامت وي چندان طول نكشيد؛ زيرا با گذشت زمان، مرد         
در اصـل، بـه جـاي اينكـه امـام      . متوجه شدند او شايستگي نشستن بر كرسي امامـت را نـدارد         

تر خود بايستد و از عدم لياقت و حق           روي برادر بزرگ    در مقابل ديدگان شيعيان، روبه    ) ع(كاظم
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ني خويش را براي كسب     نداشتنش براي امامت صحبت كند، اين خود عبداالله افطح بود كه ناتوا           
در رد امامت وي    ) ع(در ادامه نيز شيعيان احاديث امام صادق      . مقام امامت بر همگان آشكار كرد     

نيـز از  ) ع(اش را مورد توجه و بازبيني قرار دادند و متوجه شدند امام صادق      و تفكرات انحرافي  
 مـورد بررسـي قـرار       )ع( است؛ از همين روي وصيت امام صـادق         اول با امامت او مخالف بوده     

نامه فقط بـراي محافظـت از وصـي واقعـي             گرفت و مشخص شد آوردن نام عبداالله در وصيت        
در نهايت نيز نداشتن فرزند پسر و عدم معرفي امام بعدي، بر همة شيعيان ثابت كرد      . بوده است 

هـاي لازم بـراي كـسب مقـام امامـت را              كه عبداالله افطح فقط غاصب امامت است و شايستگي        
  .ندارد

  

  منابع و مĤخذ
، تصحيح محمدرضا جلالى    )ع(ئمةالأنقلاً عن   ) ع( بيت  تاريخ أهل ،  )ق1410(ثلج، محمدبن احمد      أبي  ابن

  ).ع( البيت آل: حسينى، قم
   ).عج( الإمام المهدىمدرسة: ، قمالحيرة من التبصرة و الإمامة، ) ق1404(بن حسين  بابويه، على ابن

 . جامعه مدرسين: ، تصحيح هاشم حسينى، قملتوحيدا، )ق1398 (______________

: ، تهـران  1اكبـر غفـاري، ج      ، تصحيح علـي   النعمةكمال الدين و تمام     ،  ) ق1395 (______________
 .انتشارات اسلاميه، چاپ دوم

دار الـشريف الرضـي للنـشر،       : ، قـم   ثواب الأعمال و عقاب الأعمـال     ،  )ق1406 (______________
  .چاپ دوم
دفتـر  : ، قـم  2اكبـر غفـارى، ج       تـصحيح علـي    ، من لايحـضره الفقيـه    ،  ) ق1413 (______________

  .انتشارات اسلامى، چاپ دوم
 .كنگره شيخ مفيد، چاپ دوم: ، قمميةالإماإعتقادات ، )ق1414 (______________

  .العلمية دار الكتب :بيروت ،العرب أنساب ةجمهر ،)ق1403(بن احمد  حزم اندلسي، علي ابن
انـصاريان،  : ، تصحيح نبيل رضا علوان، قم      الثاقب في المناقب  ،  )ق1419(مزه طوسى، محمدبن على     ح  ابن

 .چاپ سوم

 تـصحيح محمدحـسين     ،)ع( الأطهار الأئمةشرح الأخبار في فضائل     ،  )ق1409(بن محمد     حيون، نعمان   ابن
  . جامعه مدرسين: ، قم1حسينى جلالى، ج

 .رساني تبيان مؤسسة فرهنگي و اطلاع:  قم،)ع(يخ مواليد الائمهتار، )1387(بن احمد  خشاب، عبداالله ابن

 .انتشارات علامه: قم ،2 ج،)ع(طالب مناقب آل أبي، )ق1379(شهرآشوب، محمدبن علي  ابن

دار الكتـب   : قـم  ،2الدين محـدث، ج     ، تصحيح جلال   المحاسن،  ) ق1371(برقي، احمدبن محمدبن خالد     
 .، چاپ دومميةالاسلا
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-34، صـص 76 شمارة نشريه مبلغان،، »)ع(برخي از دلايل امامت امام هفتم    «،  )1384(الكريم  نيا، عبد   پاك
42 .  

 . )عج(مؤسسة امام مهدي: ، قم1، ج الخرائج و الجرائح، ) ق1409(الدين  راوندي، قطب

 .هجرت: ، تصحيح صبحي صالح، قمالبلاغه نهج، )ق1414(رضى، محمدبن حسين 

 اليمـانى،  المعلمـى  يحيـى  بـن   عبـدالرحمن  تحقيـق  ،الأنـساب  ،)ق1382(محمـد    بن  سمعانى، عبدالكريم 
 .  العثمانيةالمعارفدائرة  مجلس :حيدرآباد

 . جامعه مدرسين: ، قم  اللهاميمئمةالاالدر النظيم في مناقب  ، )ق1420(بن حاتم  شامي، يوسف

 . ، چاپ سوميالشريف الرض: ، قم1، جالملل و النحل  ،)1364 (محمدبن عبدالكريم، شهرستانى

و فرقـه فطحيـه، پژوهـشنامه       ) ع(، تعامل امام رضا   )1396(االله و بختياري، زهرا،       صفري فروشاني، نعمت  
  . 2تاريخ تشيع، سال دوم، شماره 
هـاي آغـاز      شناسـي چـالش     جستاري در آسيب  «،  )1391(رضا بهرامي     طباطبايي، سيد محمدكاظم و علي    
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Abstract 
After the martyrdom of Imam Ali and due to the expansion of the Ahl al-Bayt 
family, the differences between the children of the Imams increased to obtain the 
position of Imamate, which undoubtedly brought a high spiritual and material status. 
Some children of Imams who had not reached the position of Imamate, considered 
this position as their right and did not accept the Imamate of their brother and even 
opposed their brother and tried to usurp his position of Imamate. Among these 
people was Abdullah Afteh who, after the death of his father, Imam Sadiq, 
considered the Imamate as his right and claimed the Imamate. The aim of the 
authors of this research is to investigate the reasons for Abdullah's action to take 
over his brother's place with a descriptive-analytical approach, and considering that 
there are pieces of evidence of his imamate, on what grounds was his imamate 
declared rejected? The results show that many factors, including the belief of the 
hadith narrators, the support of the Shiites, and especially the silence of Imam 
Kazem, made Abdullah more determined in his claim, and various reasons, 
including scientific disability, not having a son, and not introducing a successor, The 
passage of time caused the Shiites to return from believing in his Imamate. 
 
Key words: Abdullah Afteh, Imam Sadiq, Imam Kazem, Imamate claim.   
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